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  به ياد شبهاي دمشق
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  تقديم به دكتر احمد لواساني
  ...اش  نيازي و فروتني  بي با همه

  پيشگفتار مؤلف

اصيلي كه در حـوزه اسـلامي       عنوان زبانهاي كهن و       تعامل دو زبان فارسي و عربي به        
نظيـري برخوردارنـد،     افتخـار و كـم     قرار دارند و از ادبيات غني و سرشار و پيشينه پر          

ترين راه بـراي     توان برجسته  ترجمه را مي  . ناپذير بوده است    همواره ضروري و اجتناب   
  .رسيدن به اين تعامل دانست

وشـتن معنـاي واژه   برخلاف تصور برخي كه ترجمه را مراجعه به فرهنگ لغت و ن        
اي است و توفيق مترجم   دانند، ترجمه، فرايند پيچيده     و مرتب كردن معاني كلمات مي     

ويـژه زبـان    اي صحيح و شيوا به ميزان تسلط وي به ظرايف دو زبان بـه          در ارائه ترجمه  
  .مقصد بستگي دارد

ت ، بهترين معناي يك واژه آن اس »سوسور فردينان دو «شناس مشهور     به گفته زبان  
كه از جمله استنباط شود و بهترين معناي يك عبارت، معنايي است كه با كل معنـاي                 

  .)236، ص 1387نژاد،  پارسي( متن، ارتباط داشته باشد
  اي خـوب و مقبـول بايـد از دو مهـارت عمـده               عبارت ديگر براي ارائـه ترجمـه       به

رهـاي زبـاني و     درك معنا از متن مبدأ و بيان ايـن معنـا در زبـان مقـصد براسـاس معيا                  
در مقايسه بـين توانـايي درك معنـا از زبـان مبـدأ و      . فرهنگي اين زبان، برخوردار بود    

قدرت بيان در زبان مقصد، بايد براي بيان، اهميت بيشتري قائـل شـويم، زيـرا ترجمـه                  
مطالعـه آثـار نويـسندگان معاصـر        . افتـد   اي است كه در زبان مقـصد اتفـاق مـي            حادثه

ب مختلف مطبوعاتي و آشنايي با آثار ادبي نويسندگان كهـن،           فارسي و خواندن مطال   
  .افزايد كند مي به قدرت بيان مترجمي كه از عربي به فارسي ترجمه مي



 هشت

اند  گرفته  فرا  فارسي را كه است تأليف شده يزبان براي دانشجويان عرب كتاب حاضر
و شـانزده    شـامل يـك مقدمـه        ايـن كتـاب   . و قصد دارند پا به عرصه ترجمه بگذارنـد        

  . استدرس آموزشي و دو درس مطالعاتي و يك پيوست
روش پيشنهادي براي تدريس اين كتاب چنين است كه استاد، پـس از توضـيح و                

خواند و پس از بيـان ظرافتهـاي          تشريح مقدمه، ابتدا متن درس را براي دانشجويان مي        
خش كوتـاهي  زباني عربي و فارسي و تشريح مطالب مطرح شده در كارگاه ترجمه، ب         

مانـده را در      خواهد بخش باقي    كند و از دانشجويان مي      از متن را در كلاس ترجمه مي      
سـپس اسـتاد    . خانه ترجمه كننـد و بـه همـراه پاسـخ خودآزمـايي بـه كـلاس بياورنـد                  

كند ـ ترجمه آنـان را    براساس ترجمه خود ـ كه آن را براي دانشجويان، بازخواني مي 
. دهـد  هاي پيشنهادي آنـان را توضـيح مـي          ا قبول ترجمه  كند و دلايل رد ي     تصحيح مي 

 به ايـن معنـا كـه        ؛لازم است ذكر شود كه درسهاي هفدهم و هجدهم مطالعاتي است          
دانشجو بايد خود به خواندن آنها مبادرت كند و تفاوتها را دريابد و سعي كند همانند                

يعنـي افكـار    ، متنـي را بـه همـان صـورت ترجمـه كنـد،               »گام به گام با مترجم    «درس  
  .خويش را هنگام ترجمه روي كاغذ بياورد

نويـسي و ترجمـه       هاي مختلف جمله    مؤلف براي آنكه مترجمان نوآموز را با شيوه       
اي يا تمرينهـاي    صحيح و روان آشنا كند، در اين كتاب بيشتر از تمرينهاي چند گزينه            

آمـوز بـا    شـود متـرجم نو      ايـن روش باعـث مـي      . با جاهاي خالي، استفاده كرده اسـت      
  .هاي بياني زبان فارسي آشنا شود و الگوبرداري كند سازي و جلوه چهارچوب جمله

هايي كه در صفحات مختلف، ارائه شده است لزوماً بهترين يا تنهـا ترجمـه                ترجمه
ممكن نيست؛ زيرا ذوق و سليقه هر فرد، عامل مهمي در ترجمه او و نيز قـضاوت وي            

  .نسبت به ترجمه ديگران است
  

   ناظميانرضا
  عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

  1389تابستان 
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 مقدمه

  انواع متن و روشهاي ترجمه

  ويژگيهاي مترجم
  .اي از زباني به زبان ديگر ترجمه، يعني برگرداندن دقيق و طبيعي نوشته يا گفته

  :اي دقيق و رسا بايد از سه ويژگي برخوردار باشد مترجم براي ارائه ترجمه
در ترجمه از عربي بـه فارسـي، زبـان مبـدأ عربـي و زبـان              . ايي كامل با زبان مبدأ    آشن. 1

دانستن معناي كلّي متن مبدأ براي ترجمه كـافي نيـست؛ بلكـه             . مقصد فارسي است  
مترجم بايد مفاهيم دقيق و ضمني و بار عاطفي كلمات را دريابد و ظرايفـي را كـه                  

  .كندشود، درك   نويسنده مربوط مي به سبك و شيوه
تـر اسـت؛      تسلط بر زبان مقصد از شناخت كامل زبان مبـدأ، مهـم            .تسلطّ بر زبان مقصد   . 2

درك، شـامل   . گيـرد   چرا كه ترجمـه از دو مهـارت عمـده درك و بيـان شـكل مـي                 
شود و بيـان بـه    هاي مختلف معنا از متن مي       آشنايي با زبان مبدأ در حد استخراج جنبه       

ز متن مبدأ براساس معيارهاي زباني و فرهنگي زبـان          معناي بازنويسي معناي برگرفته ا    
مترجمـي كـه بـه رمـوز و ظرايـف زبـان مـادري خـود مـسلط باشـد و                      . مقصد اسـت  

كوشد تا براي انتقال مفاهيمي كه در زبان مبدأ           امكانات و تواناييهاي آن را بداند، مي      
م يـا تـأثير را بـه        بيان شده است، قالبهاي بياني رسا و شيوايي در زبان مقصد بيابد و پيا             

تـرين اشـتباهات     بيشترين و فاحش  . ترين شكل به مخاطب انتقال دهد       بهترين و طبيعي  
مطالعـه آثـار نويـسندگان    . مترجمان، ناشي از عدم تسلط آنان بـه زبـان مقـصد اسـت          

معاصر فارسي و خواندن مطالب سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مطبوعـات و     
  .افزايد ندگان گذشته، بر قدرت بيان مترجم ميآشنايي با آثار ادبي نويس



        فن ترجمه از عربي به فارسي2

 

 آشنايي با موضوع متن اصلي، نقش مهمي در توفيـق     .آشنايي با موضوع مورد ترجمه    . 3
علوم و دانشهاي مختلف، سرشار     . اي صحيح و روان دارد      مترجم براي ارائه ترجمه   

  كـه مـرز و محـدوده آنهـا را از يكـديگر تفكيـك               استاز اصطلاحات و تعابيري     
شناسـي ترجمـه كنـد،        خواهد كتـابي را در موضـوع روان         مترجمي كه مي  . كند  مي

اگر در اين زمينه، مطالعه نداشته باشد و اصـطلاحات مربـوط بـه آن را نـشناسد، از                   
نيمي از ترجمه، علم و مهارت و نيمـي ديگـر           . آيد   چنين كتابي برنمي   هعهده ترجم 

ن د مـورد ترجمـه، جنبـه علـم بـو          آشنايي با زبان مبدأ و موضـوع      . ذوق و هنر است   
ي مناسـب در    هـا كند و تسلط بـر زبـان مقـصد و انتخـاب معادل              ترجمه را تفسير مي   

سطح ساختارهاي دستوري و واژگاني و شناخت روحيه نويسنده و مخاطب، نـاظر             
  .به هنر بودن ترجمه و ذوقي بودن آن است

  انواع متن
انـواع مـتن را برحـسب       . كـار دارد   و ي مختلف زبان سر   هامترجم در ترجمة متن با نقش     

  :توان به دو دسته كلي تقسيم كرد بارزترين نقش زبان مي
گونـه   در اين . ي اطلاعاتي، صرفاً انتقال اطلاعات است     ها هدف متن  .ي اطلاعاتي هامتن. 1

، زبان ابزاري است براي بيان نيازها، گزارش حوادث و رويـدادها، توضـيح و               هامتن
هـا،   هـاي علمـي و فنـي، درسـنامه      ، مقالـه  هاگزارش. اخبارتبيين مطالب و يا آموزش      

  .آيند شمار مي  ي اطلاعاتي بههامتون تحليلي از بارزترين متن ها و اطلاعيه قراردادها،
ي توصيفي، زبان ابزاري است بـراي توصـيف احـساس يـا     ها در متن .ي توصيفي هامتن. 2

كه احساس خاصـي    ي توصيفي اين است     هاهدف از متن  . اي خاص   صحنه، يا حادثه  
اي  گونـه  يي گـاه بـه  هـا قدرت توصـيف در چنـين متن    . وجود آورد  را در خواننده به   

ي بـسيار دقيـق و جزئـي مربـوط بـه صـحنه يـا                هـا تواند ويژگي   است كه خواننده مي   
ي توصـيفي، متـون ادبـي       هابارزترين نمونه متن  . رويداد را در ذهن خود مجسم كند      

. سـازد   ن ادبي را از متون اطلاعاتي متمايز مـي        نحوه تنظيم و بيان مطالب، متو     . است
 ،عبارت ديگـر، توصـيف ادبـي يـك رويـداد بـا توصـيف خبـري يـا علمـي آن                      به

توان يك مـتن را كـاملاً اطلاعـاتي يـا             طبيعي است كه نمي   .  دارد يي بسيار هاتفاوت
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رسـاني و توصـيف    اي دو ويژگـي اطـلاع    چـرا كـه در هـر نوشـته    ؛توصيفي دانست 
هاي كاملاً اطلاعاتي، نگرش عاطفي و زمينه ادبي          حتي در نوشته  . ندآميز  هم مي  در

 رنگ و تأثير خود را بر شيوه بيان اخبـار و اطلاعـات و گـزارش                 ،و هنري نويسنده  
رســاني و توصــيفي  مترجمــي كــه نــوع مــتن و هــدف اطــلاع. گــذارد حــوادث مــي

دارد ي مختلف آن را تشخيص بدهد، شناخت و برداشت درستي از ترجمـه       هابخش
  .و در انتقال معنا يا تأثير متن به مخاطب خويش موفق است

  ي ترجمههاروش
ي هاتـرين سـاخت      نزديـك  ه ترجمة معنايي، معنا و مفهوم متن مبدأ را ب         .ترجمة معنايي . 1

آنكـه    متـرجم در ايـن روش، بـي       . كنـد   دستوري و معنايي زبان مقـصد، منتقـل مـي         
، آن را لفظ بـه لفـظ بـه زبـان مقـصد              تغييرات دستوري يا لغوي در متن ايجاد كند       

اللفظـي    ي ترجمة تحـت   هاترجمة معنايي به متن وفادار است و ويژگي       . گرداند  برمي
 معنايي براي ترجمة متون توصيفي يا        از ترجمة . را دارد و به زبان مبدأ متمايل است       

  .شود ي اطلاعاتي و نيز ترجمة متون مقدس استفاده ميهاعناصر توصيفي متن
ترين   متداولاي است كه پيام متن مبدأ را با           ترجمة ارتباطي، ترجمه   .ة ارتباطي ترجم. 2

 ترجمـة در  . گردانـد   ي دستوري بـه زبـان مقـصد برمـي         هاكلمات و عبارات و ساخت    
كنـد، بلكـه تـلاش     يـابي نمـي   ارتباطي، مترجم براساس معناي اوليه كلمات، معـادل       

متـون اطلاعـاتي و     . ابي كنـد  ي ـ  كند براساس معناي كلمـه در بافـت مـتن معـادل             مي
  .شوند ي توصيفي به شيوه ارتباطي ترجمه ميهاعناصر غيرتوصيفي در متن

   معنايي و ارتباطيترجمةي هاويژگي
مترجم بايد از يك سـو      . در جريان ترجمه، مترجم با دو زبان مبدأ و مقصد درگير است           

 باشـد پيـام يـا معنـا     اش را دريابد و از سوي ديگر مراقب       تلاش كند كه خواننده، ترجمه    
مترجم در اين ميان با توجه به عواملي از قبيل نوع متن، هـدف ترجمـه و                 . تحريف نشود 

ميزان اهميت كلمات و عبارات مـتن مبـدأ، گـاه بـه خواننـده و گـاه بـه نويـسنده توجـه                        
  .كند دهد؛ يعني ميزان معنايي يا ارتباطي بودن ترجمه را تعيين مي بيشتري نشان مي

  :ترجمه معنايي و ارتباطي عبارتند ازي هاويژگي
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 زيرا از افزايش    ؛ معنايي معمولاً موجز، ناهموار، نامأنوس و احياناً مبهم است         ترجمة. 1
 معنـايي، برخـي از مفـاهيم معنـايي و           ترجمـة در  . پرهيـزد   و كاهش در ترجمـه مـي      

كند   شود و خواننده احساس مي      ي دستوري زبان مبدأ وارد زبان مقصد مي       هاويژگي
 مـتن اصـلي    كـلام از ء زيرا ترتيب كلمات و اجزا     ؛رو است  هبا زباني غيرمعمول روب   

  .گيرد خود مي ان مبدأ را بهب رنگ و بوي ز، كند و ترجمه پيروي مي
كوشـد    زيـرا متـرجم مـي    ؛تر از متن اصلي اسـت        ارتباطي غالباً مفصل   ترجمةاما  

 همـين دليـل گـاه مجبـور     مفهوم را در قالب نثري روان به خواننده منتقل كند و بـه       
شود مفاهيم را گسترش دهـد يـا تفـسير كنـد و بـراي ايجـاد تـأثيري مـشابه در                        مي

طـور كلـي بـه افـزايش و كـاهش در       خواننده از تعابير مترادف اسـتفاده كنـد و بـه       
رو  از ايـن  . آنكه در مفهوم يا پيام متن اصلي تغييري ايجـاد كنـد             ترجمه بپردازد، بي  

 ترجمـة  ولـي خوانـدن      ،شـود   ي، سريع و راحت خوانده مـي       ارتباط ةاست كه ترجم  
  .معنايي كنُد و دشوار است

ي دسـتوري يـا     هاپيچيدگي. ترجمة معنايي به نويسنده توجه بيشتري دارد تا خواننده        . 2
ي هاشـود سـاخت     شود و همين امر باعـث مـي         واژگاني متن مبدأ در ترجمه حفظ مي      

 ترجمـه   هـا تـرين معادل    نايي بـه نزديـك    دستوري و تعابير مجازي و يا استعاري يا ك        
. شوند و در معناي اوليه خود به كار روند؛ حتي اگر در زبان مقصد متداول نباشـند                

مترجم از سطح زباني نويـسنده پيـروي و فراينـدهاي فكـري و تخيلـي او را دنبـال                    
  .كند مي

ام كند محتوا يـا پي ـ      دهد و سعي مي     اما ترجمة ارتباطي اولويت را به خواننده مي       
متـرجم در ترجمـة ارتبـاطي، همـواره در          . ترين راه به خواننده برساند      را از نزديك  

  برد كه آيا خواننده، پيام متن اصلي را دريافته است يا نه؟ اين نگراني به سر مي
اما . يابد  ي فرهنگي زبان مبدأ در نثر ترجمه انعكاس مي        هادر ترجمة معنايي، ويژگي   . 3

يابـد؛ بلكـه بـا        فرهنگي متن اصلي به ترجمه انتقال نمـي       در ترجمة ارتباطي، عناصر     
به عنوان مثال در فرهنگ و      . شود  عناصر فرهنگي آشنا براي خواننده، جايگزين مي      

كه از انواع گياهان نواحي گـرم و خـشك   » بان«ادبيات عربي، قامت يار به درخت   
وردن نـام   در ترجمـة ارتبـاطي، متـرجم بـه جـاي آ           . شود  آيد، تشبيه مي    به شمار مي  
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  .كند استفاده مي» سرو«درخت بان از نام درخت 
 ســاخت  ي نويــسنده در زمينــههــادقتي  و بــيها، و نقــصهادر ترجمــة معنــايي، ضــعف. 4

 ترجمـه   شود و خواننـده  دستوري و كاربرد كلمات و تعابير، در ترجمه منعكس مي    
واردي را تواند نامتعارف بودن دستوري يا واژگاني جمله را تشخيص دهـد و م ـ      مي

  .كه نويسنده آنها را مبهم گذاشته يا به اطناب و تفصيل گراييده به عيان ببيند
شـود؛ زيـرا در ايـن          تـصحيح مـي    هادقتي   و بي  هااما در ترجمة ارتباطي، اين ضعف     

كوشـد پيـام را صـريح و     گيـرد و مـي   نوع از ترجمه، مترجم خواننده را در نظر مـي  
يگـر در ترجمـة ارتبـاطي، متـرجم در خـدمت            به عبارت د  . روشن به او منتقل كند    

ي سـبكي  هـا تـر از ظرافت  خواننده است و براي او انتقـال پيـام و وضـوح كـلام مهـم      
  .نويسنده است

 واحد ترجمه
يـابي در نظـر        واحـدي بـراي معـادل      عنـوان  بـه بخشي از متن مبدأ كه از سوي مترجم         

كلمـه، جملـه يـا بنـد         توانـد     واحـد ترجمـه مـي     . شود، واحد ترجمه نام دارد      گرفته مي 
  :باشد) پاراگراف(

  كلمه. 1
 مـتن مبـدأ      بدين معنا كه در برابر هر واژه      . در ترجمة معنايي واحد ترجمه، كلمه است      

اين نوع از ترجمه براي برگردانـدن بـسياري از          . شود    اي از زبان مقصد آورده مي       واژه
 دقيقـي بـراي آنهـا در        رود كه معادل    كار مي   هاي مركب، تعابير و اصطلاحاتي به       واژه

  : توجه كنيدهابه اين تركيب. زبان مقصد موجود نيست
افروختنـد تـا مـسافران         در صحرا مـي    هاآتشي كه عرب  ( آتش مهماني    :نارالقري

  .)صحرا را به خيمه و خرگاه خود جلب كرده و آنان را مهمان كنند
شـكل   اي هاي كه داراي يك شبستان يا سالن دايـر        خانه( عربي   ة خان :بيت عربي 

ي سنگي اطـراف آن تـشكچه و پـشتي قـرار            هايا ايوان است كه بر روي نيمكت      
  ).وسط آن تعبيه شده استدر دارد و حوض كوچكي نيز 
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  جمله. 2
 معـادل، براسـاس    در ترجمة ارتباطي، واحد ترجمه جملـه اسـت، يعنـي مفهـوم جملـه         

واعـد دسـتوري و     بـه عبـارت ديگـر، ق      . شود   متن اصلي در نظر گرفته مي       مفهوم جمله 
شـود    شود و مترجم گـاه مجبـور مـي          شيوه آرايش كلمات در زبان مقصد، رعايت مي       

هـاي آن      سـاده و ترجمـه      به اين جملـه   . براي انتقال مفهوم جمله به بسط جمله بپردازد       
  :دقت كنيد

  .معده، خانه درد است: ترجمه معنايي 
 »المعدة بيتُ الدّاء«

  

  .پرخوري، منشأ همه بيماريهاست: ترجمه ارتباطي 
مترجم در ترجمة اين جمله با درك اينكه كلمـات، اهميـت ذاتـي ندارنـد و مهـم              
براي گوينده يا نويسنده اين است كه مخاطب، پيام موجود در جمله را دريابـد آن را                 

يك  م هيچ در ترجمة ارتباطي اين جمله، مترج     . به صورت ارتباطي ترجمه كرده است     
از كلمات را ترجمه نكرده، اما اين اطمينان را دارد كه مفهوم و پيـام جملـه را منتقـل                    

  .كرده است

  بند. 3
مترجم، مفهوم كلي يك بند را در مجموعه        . گاه واحد ترجمه، بند يا پاراگراف است      

دهد و معمولاً كلمات يا جملاتي را از مـتن مبـدأ              دست مي  جملاتي از زبان مقصد به    
اگر اين افزايش و كاهش، تغييري در مفهوم و پيام ايجاد           . افزايد  كاهد يا بر آن مي      مي

امـا اگـر بـه كـم و زيـاد شـدن مفهـوم و معنـا         . نكند، نوع ترجمه، ارتباطي خواهد بود   
گيـرد و   ي تأليف را به خود مي   هابينجامد، از مقوله ترجمة صرف خارج شده و ويژگي        

بـه  . شـود   گونه يا ترجمه و نگارش شناخته مـي        گزارشبا عنوان ترجمة آزاد يا ترجمة       
در ترجمه معنايي، واحد    . متن زير و دو شيوه ترجمة معنايي و ارتباطي آن توجه كنيد           

ي ايـن دو نـوع    هاتفاوت. ترجمه، كلمه و در ترجمة ارتباطي، واحد ترجمه، جمله است         
  :ترجمه را بررسي كنيد

ففي المدرسة كان ينسْي كلَّما يتَعلَّمه و كرة في شبابه،  كان إيديسون ضعيف الذّا
و قد يئس منه أساتذتَهُ . لذا كان في مؤخََّرة زملائه من حيثُ ترتيب الدرجات

و الواقع أن إيديسون لم يقْضِ . و صرَّحوا بأنهّ خفَيف العقْل، لا فائدةَ من تعليمه
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. لَّت والدتهُ تعليمه في البيت لَّها و تَوفي المدرسة سوي ثَلاثة أشهرٍ من حياته ك
  .فكانَ عملُها رائعاً إذ بدلَ إيديسونُ وجه العالَم الذّي نَعيش فيه

در مدرسـه هـر     . ضـعيف داشـت    اي   اديـسون در جـواني حافظـه       : معنايي ةترجم
از نظـر نمـره در   دليـل  همـين   بـه . كرد گرفت، فراموش مي    چيزي را كه ياد مي    

اسـتادانش از او نااميـد شـدند و تـصريح           . يش قـرار داشـت    ها همكلاسـي  انتهاي
در واقع، اديـسون    . اي ندارد   كردند كه او كم عقل است و ياد دادن به او فايده           

 زندگي خود را در مدرسه نگذراند و مادرش ياد دادن به او              جز سه ماه از همه    
ون، چهره جهاني كار او خيلي خوب بود زيرا اديس      . را در خانه به عهده گرفت     
  .كنيم تغيير داد را كه در آن زندگي مي

توانــست   حافظــه اديــسون در نوجــواني ضــعيف بــود و نمــي:ترجمــة ارتبــاطي
. گرفـت  رو هميـشه كمتـرين نمـره را مـي        از ايـن  . يش را به خاطر بسپارد    هادرس
او كودن است و به درد مدرسـه        :  از او نااميد شدند و به صراحت گفتند        هامعلم
اديسون در طول زندگي خود، فقط سه ماه به مدرسـه رفـت و ايـن            . ردخو  نمي

مـادر وي شـاهكار كـرد؛ زيـرا      . داد  مادرش بـود كـه در خانـه بـه او درس مـي             
  .اديسون توانست چهره جهان را دگرگون سازد

  ي دو ترجمههابررسي برخي از تفاوت
 كنـد و بـراي      مترجم بايد كلمه را در قالب جملـه و جملـه را در چهـارچوب مـتن معنـا                  

ي خود در موضوع مـتن و نيـز از عقـل و             هاترجمة كلمه و درك مفهوم جمله از دانستني       
ا بــا توجــه بــه اينكــه   . منطـق خــويش كمــك بگيــرد  شـباب بــه معنــاي جــواني اســت امـ

تر به نظـر      آموز دوره ابتدايي هنوز به دوران جواني نرسيده است، نوجواني مناسب            دانش
  آمـوز كلمـه     كند و بـراي دانـش       ستاد در دانشگاه تدريس مي    در زبان فارسي، ا   . رسد  مي

شاهكار «يا  » خورد  به درد مدرسه نمي   «استفاده از تعابيري آشنا چون      . معلم مناسب است  
شود خواننده با رواني و سـرعت بيـشتري مـتن را              تر كرده و باعث مي      متن را روان  » كرد

. شـود    باعث ناهمواري متن ترجمه مي     شده از نفي و استثنا، معمولاً       تركيب  جمله. بخواند
بـه روانـي جملـه    » تنهـا «و » فقـط «رو حذف نفي و اسـتثنا و آوردن معـادلي چـون             از اين 



        فن ترجمه از عربي به فارسي8

 

در ترجمه ارتباطي كه بهترين شـيوه بـراي ترجمـة اغلـب متـون اسـت،                 . كند  كمك مي 
كوشـد    كند و مي    ي نو و جذاّب، دقت و تلاش بيشتري مي        هامترجم براي آفرينش معادل   

  .تر در اختيار خواننده قرار دهد تر و پخته ترجمه را هر چه روانمتن 

  انتخاب شيوه در ترجمه
نيستند؛ بلكه دو روش هستند كه مترجم بايد        ترجمه معنايي و ارتباطي متضاد يكديگر       . 1

زم يكي از دو روش معنايي يـا ارتبـاطي           در موارد لا   ،با آگاهي و بينش و تجربه خود      
  . از هر دو روش استفاده شودمكن است در يك متنرا انتخاب كند، حتي م

ترديدي نيست كه مترجم بايد امانت را رعايت كند؛ اما رعايت امانـت در ترجمـه                . 2
 در يـك جملـه رعايـت        ،عبارت ديگـر   به. از مفاهيم نسبي و اعتباري و متغير است       

كند كه مترجم همه كلمات را با دقت و وسـواس ترجمـه كنـد و               امانت ايجاب مي  
يـك از   شـود كـه متـرجم هـيچ     اي ديگر، امانـت در صـورتي رعايـت مـي      در جمله 

مثلاً در يك متن فلسفي يـا حقـوقي يـا تعريـف     . كلمات متن اصلي را ترجمه نكند   
اصطلاحات علمي كه هدف آن ارائه معناست و كلمات اهميت ذاتي دارنـد و هـر                

كنـد    مانت اقتضا مي  كلمه با دقت انتخاب شده تا معناي خاصي را برساند، رعايت ا           
 معنـايي    پيش روي ما ترجمه     در اين صورت تنها گزينه    .  كلمات، ترجمه شوند    همه
اما در جملاتي كه هدف نويسنده، انتقال تأثير اسـت رعايـت امانـت، انتقـال                . است

 كلمات؛ مـثلاً در      دادن همان تأثيري است كه مد نظر نويسنده بوده است نه ترجمه           
 ارتبـاطي     يا تعابير، انتقال تأثير مهم است كه تنها ترجمه         هاثلالم   برخي ضرب   ترجمه
  : توجه كنيدهابه اين مثال. آيد  آن برمي از عهده
  »اذا كثَُر الملاّحون غَرقت السفينة« ـ

  .شود اگر ملوانان زياد شوند، كشتي غرق مي: ترجمه معنايي
  .نمك بيشود يا  آشپز كه تا دو شد، آش يا شور مي: ترجمه ارتباطي

  »ملكياً أكثر من الملك« ـ
  .تر از پادشاه طلب سلطنت: ترجمه معنايي
  . از آشتر كاسه داغ: ترجمه ارتباطي
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  » حنينرجع بِخفُيّ« ـ
  .با دو كفش حنين بازگشت: ترجمه معنايي
  .دست از پا درازتر برگشت: ترجمه ارتباطي

ه و ورود كلمات متن اصلي به متن انتخاب شيوه ترجمه و ميزان معنايي بودن ترجم       . 3
به اين معنا كه ممكن است مترجم بخواهد متن         . ترجمه به مخاطب نيز بستگي دارد     

فلسفي كهن و دشواري را به شـكلي سـاده و بـه نثـر معاصـر بـراي اقـشار مختلـف                       
خوانندگان ترجمه كند؛ يا آنكه بخواهد متني علمي و تخصصي را بـه زبـان سـاده                 

. گرداند؛ در اين صـورت، شـيوه ارتبـاطي كـارآيي بيـشتري دارد             براي نوجوانان بر  
  .سازد زيرا ترجمة مستقيم كلمات زبان مبدأ، متن ترجمه را دشوار و مبهم مي

 حتي در ترجمة معنايي نيز مترجم بايد از اختيارات محدود خود در زمينه عملكردهاي             . 4
ر زبـان مقـصد نيـز       ي دستوري جمله د   هاگوناگون دستوري استفاده كند و به ساخت      

  :به عنوان مثال به اين جمله توجه كنيد. توجه داشته باشد
  »كان إيديسون ضعيف الذّاكرة في شبابه«
  .اي ضعيف داشت اديسون در جواني حافظه: ترجمه معنايي ـ

اي ضــعيف بــه جــاي  اســتفاده از فعــل داشــتن بــه جــاي بــودن و تعبيــر حافظــه 
آرايـش كلمـات، نـشان         است و شيوه   الحافظه كه اضافه صفت به موصوف       ضعيف

ي بياني زبـان    هادهد كه مترجم در ترجمة اين جمله از الگوهاي دستوري و قالب             مي
  .فارسي پيروي كرده و از اختيارات محدود خود در اين زمينه آگاهي داشته است

  سبك در ترجمه
. بگذارداي است كه بتواند همان تأثير متن اصلي را در خواننده              ترجمة خوب، ترجمه  

اما هدف  . براي انتقال اين تأثير، رعايت سبك و اسلوب نويسنده، اهميت زيادي دارد           
هدف يك متن فلسفي يا حقـوقي، انتقـال         . ، تأثير گذاشتن بر خواننده نيست     هاهمه متن 

  .رساني به خواننده است معنا و هدف يك متن خبري يا گزارشي، اطلاع
 را بشناسد و براساس نقش خاصي كـه مـتن          بنابراين مترجم، نخست بايد انواع متن     

از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشـته باشـد            . دارد، زبان آن را براي ترجمه بيابد      
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در . كه نويسنده از چه لحن و زباني براي انتقال اين تأثير يا اطلاع، سـود جـسته اسـت                  
 او چه كساني    عين حال، مترجم بايد اين موضوع را در نظر بگيرد كه مخاطبان ترجمة            

بـه عبـارت ديگـر متـرجم،        . هستند و سطح دانش و اطلاعات زباني آنان چگونه است         
  .نخست بايد بداند نويسنده چه گفته و چگونه گفته و براي چه كساني گفته است

پاسخ پرسش اول به شـناخت نـوع مـتن و پرسـش دوم بـه شـناخت لحـن و زبـان                       
در نظر گرفتن اين عناصـر و       . گردد  نويسنده و پرسش سوم به شناخت مخاطب باز مي        

سـبك و اسـلوب و      آن اسـت كـه متـرجم        انعكاس دادن آنها در متن ترجمه به معناي         
  . استرا رعايت كرده نگارش نويسنده  شيوه

  نوع متن) الف
 كلـي بـه دو      طـور  بـه  هـا در صفحات گذشته با انواع متن آشنا شديد و دانستيد كه متن           

  .شوند تقسيم مي) ادبي (و توصيفي) علمي(دسته اطلاعاتي 
نوشـته  . رود كـار مـي     اي در معناي روشن و حقيقي خود به         در متن علمي، هر كلمه    

 ؛شـود  هاي ادبـي در آن ديـده نمـي    ابهام است و آرايه     علمي، صريح، دقيق، گويا و بي     
 در  .شـود   زيرا متن علمي صرفاً بـراي انتقـال مـستقيم مفـاهيم دقيـق علمـي نوشـته مـي                   

شود كه خواننده بـدون آنكـه در كلمـات     اي بيان مي   گونه  ، مطالب به  هاي علمي   نوشته
اي استفاده شود كـه       بنابراين در متن علمي نبايد از كلمه      . تأمل كند، مقصود را دريابد    

  .ي متفاوتي از آن داشته باشدهاخواننده، برداشت
فاظ شود خواننده، روابط و مناسبات ظريف ميان ال         هاي ادبي سعي مي     اما در نوشته  

در مـتن ادبـي   . شود آفريني استفاده مي به عبارت ديگر، از زبان براي زيبايي    . را دريابد 
ي متفاوتي كـرد، بـه زيبـايي        هاطوري كه بتوان از هر كلمه برداشت       چند پهلو نوشتن به   

طور كه براي توصيف و تصوير معـاني ذهنـي و بيـان عواطـف و                   همان ؛افزايد  متن مي 
بنابراين مـتن ادبـي، تنهـا مـراد و     . شود هاي ادبي استفاده مي  احساسات دروني از آرايه   

كوشد بر رفتار مخاطب تأثير بگـذارد و حتـي            رساند؛ بلكه مي    مقصود نويسنده را نمي   
  .او را به واكنش وادارد و با خود همراه و همدل سازد

بيان علمي يك رويداد با توصيف ادبي آن رويداد كاملاً متفاوت اسـت و از نظـر                 
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شـايد  . ي آشـكاري دارد   هـا ي دستوري و كاربردهاي معنايي، تفاوت     هاان و ساخت  واژگ
بوسـه خورشـيد بـر      « يك متن علمي را از به كار بردن تعبيـر             با قاطعيت نتوان نويسنده   

براي بيان طلوع آفتـاب منـع كـرد؛ امـا ايـن تعبيـر در بافـت يـك مـتن                » بيشه و ساحل  
بايد نوع علمي يا ادبي بودن متن زبـان         بنابراين مترجم، نخست    . علمي، نامأنوس است  

    .اش را متناسب با آن انتخاب كند مبدأ را تشخيص دهد تا بتواند نوع متن ترجمه

  زبان متن) ب
زاده، بـزرگ   در زبان فارسي، نثر بيهقي، ابن سينا، بيروني و ناصر خسرو بـا نثـر جمـال             

يـز آثـار ابـن مقفـع،        در زبـان عربـي ن     . ي اساسـي دارد   هااحمد تفاوت   علوي و جلال آل   
آيد و آثار منفلوطي، طه حـسين،         شمار مي   جاحظ، ابن اثير و حريري از متون كهن به        

  .ي متون معاصر را داردهامحمود تيمور، ويژگي
متون كهن از نظر دايره واژگان و كاربرد كلمات و اصطلاحات و ساختمان 

 كلمات و تعابيري در متون كهن،. ي زيادي با متون معاصر داردهادستوري، تفاوت
. رفته كه در زبان معاصر متروك شده است و يا كاربرد بسيار اندكي دارد كار مي به

رواج زيادي در متون ) سجع(در عين حال استفاده از كلمات هماهنگ و موزون 
  .اكنون منسوخ شده است كهن داشته كه هم
ي هــاگي در متــون كهــن از ويژ،ويــژه ضــمير غايــب ه ضــماير، بــهدكــاربرد گــستر

طـوري كـه در يـك سـطر از چنـدين ضـمير              آيـد؛ بـه     دستوري اين متون به شمار مي     
شـده   يي همـراه مـي    هاشده كه گاه پيدا كردن مرجع اين ضماير با دشـواري            استفاده مي 

توان محدود بودن مخاطبان و ايجاز و اختصار متون           دليل چنين كاربردي را مي    . است
  .قديم دانست

صــر برمبنــاي شــرح و توضــيح و تبيــين اســت و معمــولاً  امــا در مقابــل، متــون معا
خـورد؛ زيـرا بـراي مخاطبـان         ي دستوري و واژگاني در آنها به چـشم نمـي          هاپيچيدگي
عبارت ديگر، كلمات و اصـطلاحات متـون كهـن،           به. شود  نوشته مي شمار   بيوسيع و   

 و  امـا در متـون معاصـر، دسـتور زبـان          . محدود و ساختمان دستوري آنها پيچيده است      
ست و دايره واژگـان و اصـطلاحات بـر اثـر تأثيرپـذيري از سـاير                 اساختمان آن ساده    
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پيدايش زبان خاص به نام زبان روزنامـه يـا خبـر و ترجمـة               .  گسترش يافته است   هازبان
كار داشتن اهل قلم با مخاطبان عام و مـردم كوچـه و بـازار                و آثار و كتب غربي و سر     

ترين دلايـل سـاده     از مهم،فهمند ر مكلفّ آن را نميكه زبان پيچيده و مغلق كهن و نث     
اين عوامل باعث شد اصطلاحات و تعبيرات و تشبيهات و استعارات           . شدن زبان است  

بردند، منسوخ شـود و زبـان         كار مي   اي كه فقط ادبا و منشيان درباري آنها را به           پيچيده
  .به سادگي گرايد

اي   كـه زبـان مـتن مبـدأ بـه چـه دوره            مترجم، پيش از ترجمة متن، بايد معلوم كند         
آيد يا از متون معاصـر    آيا متن زبان مبدأ، جزء متون كهن به شمار مي         . اختصاص دارد 

كند، بايـد ايـن مـتن را           را ترجمه مي   تاريخ طبري مترجمي كه بخشي از كتاب       است؟
وجـود آورد كـه يـك مـتن      اي ترجمه كند كه اين احساس را در خواننـده بـه        گونه  به

  .خواند ا ميكهن ر
 متعلـق بـه دوره عباسـيان انتخـاب شـده،      مقامات حريـري  كه از كتاب   ذيل به متن 

ترجمــة اول معنــايي اســت و زبــان مــتن در نثــر ترجمــه، حفــظ شــده و  . توجــه كنيــد
  :و ترجمة دوم از نوع ارتباطي و به زبان معاصر استد ي متن كهن را دارهاويژگي

فنَفََحتهُ بالدينار الثاني و قلت . والشرط أملكَ: قالَفَ! ما أغْزَر وبلكَ: فقَُلت لهَ
مه و انكْفَأَ يحمد مغْداه و يمدح فألقاه في فمَه و قَرَنهَ بتَوأ. عوذْهما بالمثاني: لهَ

 أبوزيد و أن تَعارجه فناجاني قلبي بأنهّ: قال الحارث بن همام. النادي و نَداه
دَكيتُلده، فاستَع.  

شـرط بـه جـاي      : و او گفـت     . چه سنگين اسـت بارانـت     :  او را گفتم   :ترجمه اول 
ــد آورد ــدادم و گفــتمش  . همــي باي ــه وي ب ــاري ديگــر ب ــه : پــس دين دينارهــا ب

پس آن در دهان افكنـد و بـه همـزادش قـرين كـرد و                . ، تعويذ كن  الكتاب  فاتحة
طـاي آن   ستود و بـه مـدح انجمـن و ع           گشت طالع آن روز مي      همچنان كه بازمي  

دلم گواهي داد كه او ابوزيد اسـت        : حارث بن همام چنين گفت    . گشود  زبان مي 
  .و لنگ رفتنش از بهر كيد است، پس خواستمش تا بازگردد به حال نخست
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عمل كردن به شرط    : و او پاسخ داد   ! عجب طبع رواني  : به او گفتم   :ترجمه دوم 
 الكتاب  فاتحةاين دو دينـار     بر  : يك دينار ديگر به او دادم و گفتم       . تر است   مهم

آن را در دهانش انداخت و در كنار دينار قبلـي نهـاد و   . بخوان تا از كف نرود 
در همان حال كه از بخت خود در آن روز خرسند بود و از اين محفل و پولي                  

ام       .شـناخت، بازگـشت     كه به دست آورده بود، سر از پـا نمـي           حـارث بـن همـ
وزيد است و بـه دروغ، خـود را لنـگ نـشان             به دلم گذشت كه او اب     : گويد مي

  .ي سالم راه برودهاپس از او خواستم كه مثل آدم. داده است

  لحن نويسنده) ج
نويسنده هر متن، لحن خاصي دارد كه متناسب با خصوصيات اخلاقـي اوسـت؛ زيـرا                

بـراي مثـال در     . سبك نگارش و لحن هر نويسنده به طبـع و روحيـه وي بـستگي دارد               
گــو و  اي شــوخ و بذلــه نويــسنده» باســتاني پــاريزي«ات معاصــر فارســي، ادبيــ زبــان و
اي جـدي اسـت كـه در          امـا اسـتاد مطهـري، نويـسنده       . بيـان اسـت     طبع و خوش    خوش
ي مكرر  هاهمواره با استدلال   كند و   هايش از طنز و شوخي و فكاهي استفاده نمي          نوشته

ــاني علمــي، ســعي در اثبــات اصــول و ارزش ــ  جــلال. قــي داردي دينــي و اخلاهاو زب
هـايش از نـيش زدن و طنـز و            اي شـيرين زبـان اسـت امـا در نوشـته             احمد نويـسنده   آل

گـر اسـت و تمـام         نگاه او انتقادي و دقيق و توصـيف       . تمسخر، خودداري نكرده است   
 و تعـابير و     هـا المثل  كنـد؛ در ضـمن از ضـرب         زواياي موضوع را به دقت موشكافي مي      

دكتـر شـريعتي، طبعـي حـساس و شـاعرانه           . گيـرد    مي اصطلاحات عاميانه بهره زيادي   
هايش از احساس قوي برخوردار اسـت و بـا آوردن كلمـات و عبـارات                  دارد و نوشته  

كند در روح خواننده تأثير       مترادف و تتابع اضافات و استفاده از تعابير ادبي، تلاش مي          
  .گيرد هره ميي تاريخي نيز بهاي منطقي و حكايتهابگذارد؛ در عين حال از استدلال

هايشان نيز انعكـاس   ي روحي و فكري و ذوق و طبع نويسندگان در نوشته   هاويژگي
طنزنـويس معـروف    » صلاح الـسعدني  «هاي    در ادبيات معاصر عرب نيز نوشته     . يابد  مي

و » عباس محمود العقاد  «اما اگر آثار    . زباني است   طبعي و شيرين    مصري، مملو از شوخ   
زبـاني و   بينيد كه اندك لحن شوخي يا مسخرگي يا شيرين    يرا بخوانيد م  » احمد امين «
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پيرايه   طنزگويي در گفتار و قلمشان نيست و عين مطلب مورد نظرشان را خشك و بي              
نثـر جبـران خليـل جبـران، سرشـار از احـساس شـاعرانه و طبـع            . اند  روي كاغذ آورده  

هـايش    تهل و حـوادث در نوش ـ     ئطبع حساس و برخورد عاطفي وي با مسا       . لطيف است 
هاي زيبـا و جـذاب    هاي جبران چنان سرشار از تصاوير بياني و استعاره   نوشته. پيداست

  .اند هاي نقاشي، مانند كرده هاي او را به پرده است كه نوشته
اش، لحـن نويـسنده را حفـظ كنـد؛ بـه              مترجم موفق آن است كه بتواند در ترجمه       
 آثـار   م، بـا لحنـي كـه در ترجمـه         الحكـي   عنوان مثال لحن نثرش در ترجمة آثار توفيـق        

  .برد، متفاوت باشد جبران خليل جبران به كار مي

  مخاطب) د
اگـر  . كنـد   مترجم در هر متن، مخاطبي را در نظر دارد و مـتن را بـراي او ترجمـه مـي                   

رو شـود، متـرجم بـه        هيي روب ـ هامخاطب، متن را درك نكند يا در اين زمينه با دشواري          
  .انسته با خواننده، ارتباط برقرار كندهدف خود دست نيافته و نتو

مترجم بايـد ميـزان توانـايي خواننـده در درك مـتن و سـطح اطلاعـات نحـوي و                     
واژگاني او را بداند تا بتواند او را جذب كند و وادار سازد خوانـدن مـتن را بـه پايـان                      

اي اسـت كـه خواننـده يـا مخاطـب ترجمـه بـر آن گـام                    متن ترجمه، مانند جـاده    . برد
هـاي طـولاني و پيچيـده و نـامفهوم و كلمـات دشـوار           اگر متن ترجمـه جملـه     . هدن  مي

اي ناهموار است كه در فواصل مختلف، گـودال يـا مـانعي بـر        باشد، مانند جاده  داشته  
اي خيلـي زود خـسته        گمـان، خواننـده چنـين ترجمـه         بـي . شـود   سر راه او پديـدار مـي      

بنابراين مترجم بايد با آگـاهي      . كند  ينظر م   مانده راه، صرف    شود و از پيمودن باقي      مي
از سطح دانش و ميزان حوصله خواننده، خود را جاي او بگذارد و اگر خـودش مـتن                  

  .فهمد، انتظار فهميدن آن را از خواننده داشته باشد را مي
رعايت شيوه بيان و سـبك نويـسنده، نـسبت بـه سـطح دانـش و ادراك مخاطـب                    

به اين معنا كه ممكن اسـت متـرجم بخواهـد          . ردترجمه، در درجه دوم اهميت قرار دا      
متني كهن را براي مخاطبان عام به شكلي ساده و به نثر معاصر ترجمه كنـد، يـا آنكـه                    
بخواهد متني علمي و تخصصي را به زبان ساده براي نوجوانان ترجمـه كنـد؛ در ايـن                  
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. ردتر گفتيم، ضـرورتي نـدا      صورت، رعايت سبك و زبان نويسنده به شكلي كه پيش         
 آشنايي نسل جوان  براي مثال، ترجمه متون مذهبي و معارف اسلامي معمولاً به انگيزه       

ي تفـسيري و  هاگيرد و با توجه به اينكه اين متون، به ويژه كتاب          با اين متون صورت مي    
هاي پيش نوشته شـده و از نظـر شـيوه بيـان، غالبـاً                  به زبان عربي سده    ،كلامي و روايي  

 نه تنها ضروري نيست،     هاگونه متن   ارد، رعايت سبك و زبان اين     نثري رسمي و فاخر د    
بلكه چنين متوني بايد به زبان ساده ترجمه شود تا براي همـه اقـشار جامعـه قابـل فهـم            

كنـد و ميـزان دانـش و          در ترجمه اين متون، مخاطـب نقـش اصـلي را ايفـا مـي              . باشد
بـه دو گـروه خـاص و عـام     مخاطبان ترجمه . آگاهي او بايد مد نظر مترجم قرار گيرد     

  :شوند تقسيم مي
شودكه خود به دو      اي را شامل مي      گسترده ةمخاطب خاص، محدود   .مخاطب خاص  .1

  :شود گروه تقسيم مي
گونـه مخاطبـان ترجمـه         در متنـي كـه بـراي ايـن         .كردگـان   تحـصيل اهل قلم و    ) الف
   نويــسي و تأكيــد بــر شــرح و توضــيح مفــاهيم، ضــرورتي نــدارد و  شــود، ســاده مــي
 توضيح اصطلاحات، تعابير و اشارات نيازي نيست و وجـود اصـطلاحاتي چـون               به
در ايـن مـتن طبيعـي       » اسـتقراء «و  » حـديث متـواتر   «،  »اسب تروا «،  »الفارق  معقياس  «

است؛ همچنين الگوهايي بياني و ادبي ماننـد تعـابير تـشبيهي، اسـتعاري و كنـايي و                  
لبتـه ايـن دسـته از مخاطبـان را نيـز            ا. يابـد    در متن ترجمه انعكـاس مـي       هامجازگويي

بـراي مثـال، اگـر متـرجم، شـعري را از            . ي مختلفي تقسيم كرد   هاتوان به گروه    مي
كه از پيشگامان شعر نو در ادبيات معاصر عرب است، تنهـا بـه              » بدر شاكر السياب  «

منـدان شـعر معاصـر عربـي ترجمـه          منظور انتقال پيام اصلي شعر براي عمـوم علاقـه         
طور كلي الگوهاي ادبي اين شعر را در         تواند زبان مجاز و استعاره و به       كند، مي   مي

 اما اگر هدف از ترجمـه     . ترجمه، منعكس نكند و برخي از صور بياني را ناديده بگيرد          
ي بياني وي و انتقال دقيـق تـأثير ادبـي بـر             هاچنين شعري، شناساندن شاعر و ويژگي     

ي و زبـان مجـاز و اسـتعاره شـعر بـه             اهل زبان مقصد باشد، ناديده گرفتن صور بيـان        
  . امانت و تحريف معنا و مخدوش بودن ترجمه خواهد بود نكردنمعناي رعايت

اگر مخاطبان اين ترجمه، دانشجويان ادبيات عربي باشند، مترجم بايد علاوه بـر             
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رعايت دقيق الگوهاي بياني، اصل عربي تعابير مجـازي و اسـتعاري را در پانوشـت                
ده، علاوه بر دريافـت معنـا و پيـام، فـضايي بـراي تجربـه، مقايـسه و                   بياورد تا خوانن  

هاي دانشگاهي    توان گفت مخاطبان فصلنامه     مي. قضاوت درباره ترجمه داشته باشد    
اي كـه بـراي چـاپ         كردگان و اهل قلم هستند و مقاله        هاي ادبي، تحصيل    و ماهنامه 

  .نظر قرار دهد اني را مدشود، لزوماً بايد چنين مخاطب در چنين نشرياتي ترجمه مي
كنـد،     مترجمي كه براي كـودك يـا نوجـوان ترجمـه مـي             .كودكان و نوجوانان  ) ب

نويسي، بايد از دايره واژگاني محـدودي اسـتفاده           ي ساده هاعلاوه بر رعايت ويژگي   
ر ب ـاگـر هـدف ترجمـه آن اسـت كـه            .  را در متن، توضيح دهد     اصطلاحاتكند و   

ت كه ترجمه بـراي كـودك و نوجـوان بايـد بـه              مخاطب، تأثير بگذارد، طبيعي اس    
زباني صورت بگيرد كه براي چنين مخاطبي آشنا و ملموس باشد؛ يعني زباني شبيه              

  .به زبان تأليف ادبيات كودك و نوجوان
شود، بايد سـطح متوسـط        ، ترجمه مي   عام در متوني كه براي مخاطبان     .مخاطبان عام  .2

ي اطلاعـاتي،   هـا هـاي مطبوعـاتي، كتاب      تهنوش ـ. اطلاع و آگاهي در نظر گرفته شـود       
متنـي  . گيرنـد   ي تبليغاتي و تجاري، مخاطبان عـام را در نظـر مـي            ها، آگهي هاگزارش

شود و شيوه ترجمة آن ارتباطي است بايـد           علمي كه براي مخاطبان عام ترجمه مي      
  .تكلف نوشته شود ساده و بي
  :ي يك متن ساده از اين قرار استهاويژگي

وقتـي زبـان نگـارش بـه زبـان          . ميمي و نزديك به زبان گفتار است      زبان متن، ص  . 1
  .يابد گفتار نزديك شود، روح و تحرك بيشتري مي

تر باشند، مفهـوم را زودتـر و    ها كوتاه   هر چه جمله  . ها كوتاه و روان هستند      جمله. 2
  .رسانند بهتر مي

 و بـرگ داده  دليل به مطالب، شاخ ي دشوار در آن نيست و بي     هاها و عبارت    كلمه. 3
  .شود نمي

، كلمـات متـرادف و   هـا نقش همچـون تكيـه كلام    هاي زايد و بي      و كلمه  هاعبارت. 4
  .شود هاي معترضه در آن ديده نمي جمله

گويي و ابهام در متن نيست و مخاطـب، مقـصود و مـراد مـتن را بـه خـوبي          كلي. 5
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  .فهمد مي
 در صورتي كه نقل قـول       شود، مگر   ي مستقيم به غيرمستقيم تبديل مي     هانقل قول . 6

به اين مثال توجه كنيد كه نقل قول مستقيم به غيرمستقيم           . مستقيم ضروري باشد  
  :تبديل شده است

  . همه ايرانيان است ي ملي، وظيفههادفاع از ارزش:  رئيس جمهور گفتـ
  . همه ايرانيان دانست ي ملي را وظيفهها رئيس جمهور، دفاع از ارزشـ

  خودآزمايي
ايـن مـتن، اطلاعـاتي اسـت يـا          . بال متن عربي زيـر دو ترجمـه آمـده اسـت            به دن  )الف

توصيفي؟ كدام ترجمه ارتباطي و كدام ترجمه معنايي است؟ كدام ترجمه بـا مـتن            
  اصلي تناسب بيشتري دارد؟ چرا؟

ففَي ذات يوم بينما كان منْهمكاً في حلَّ معضَلَة علمية اضُطُْرَّ للذِّهاب إلي المحكمة 
ا له، فلمنتظراً دورف من الضَّرائب و لبَِثَ وقتاً غير قَصير واقفاً في الصي ما عليه مَؤدي

توماس «نَّ اسمه بجانبه ارتباكهَ فَذكَّره بأ جاء دوره نَسي اسمه و لَحظَ أحد الواقفين
و في صباح أحد اعتاَد ايديسون أن يمضي الليلَ و هو يعمل في مختْبَره ! »ايديسون

الأيام ببنمَا كان ينتْظَر إفطاره ليأكلَ استَسلَم للرُّقاد و أراد أحد مساعديه أن يمازِحه 
فارغة و فنجان القهوة الفارغ و فوضعَ أمامه علي المائدة الطبَقَ و عليه الصحون ال

 عن المائدة و انْصرفَ إلي عمله فظنَّ أنهّ أكلَ قبل أن يناَم فتََراجع قليلاً. رات الخبُزكس
دون أن يخَامره الشك في شيء، و لم يدرِ حقيقةَ ما حدث إلاّ بعد أن انفَْجرَ مساعدوه 

  .من الضحك
 در يك روز همچنان كه اديسون، غرق در حلّ يك معضل علمـي بـود،                :ترجمه اول 

زمان نه چندان كوتاهي را . و بود بدهدمجبور شد به دادگاه برود تا مالياتي را كه برعهده ا
وقتي نوبت او رسيد، نامش را فراموش       . در صف ايستاد، به انتظار اينكه نوبت او فرا برسد         

يكي از افرادي كه كنار او ايستاده بود، پريشاني او را مشاهده كرد و به او يادآوري                 . كرد
ر كارگـاهش   اديـسون عـادت داشـت شـب را د         ! كرد كه نامش تومـاس اديـسون اسـت        

اش بـود تـا       صبح يكي از روزها در حالي كه منتظر صـبحانه         . گذراند و مشغول كار باشد    ب
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آن را بخورد، تسليم خواب شد و يكي از معاونـانش خواسـت بـا او شـوخي كنـد؛ پـس                      
هاي نان در آن بود را در مقابل او روي ميز  ي خالي و فنجان خالي و تكههاسيني كه بشقاب

پـس كمـي از ميـز       . گمان كـرد پـيش از آنكـه بخوابـد، خـورده اسـت             اديسون  . قرار داد 
نشيني كرد و به كار خود مشغول شد، بدون اينكه شك در دل او راه يابد و حقيقت  عقب

  .را نفهميد، مگر وقتي كه معاونانش از خنده منفجر شدند
له علمـي بـود،     ئ يك روز كه اديسون، سـخت مـشغول حـلّ يـك مـس              :ترجمه دوم 
زمان نـسبتاً زيـادي در صـف        .  اداره دارايي برود تا ماليات خود را بدهد        مجبور شد به  

شخصي كـه  . وقتي نوبت او رسيد نام خود را فراموش كرد      . ايستاد تا نوبت به او برسد     
كنار او ايستاده بود، متوجه سـردرگمي او شـد و يـادآوري كـرد كـه نـامش تومـاس                     

يـك روز صـبح،     . غول كار بود   در كارگاهش مش   هااديسون معمولاً شب  ! اديسون است 
ي خـالي را    هايكي از دستيارانش سـيني و بـشقاب       . اش به خواب رفت     پشت ميز صبحانه  

اش را     بـه گمـان اينكـه صـبحانه        ،وقتي اديسون بيدار شـد    . جلوي او روي ميز قرار داد     
خورده است، از ميز كنار رفت و بدون اينكه حتي يك لحظـه شـك كنـد، بـه سـراغ                     

  .تي دستيارانش زدند زير خنده، تازه ماجرا را فهميدكار خود رفت و وق

  :را انتخاب كنيدگزينه صحيح ) ب
  ست؟هاي زير صحيح ني يك از گزينه كدام. 1

  ي توصيفي ـ ترجمه معناييهامتن) الف
  ي اطلاعاتي ـ ترجمه ارتباطيهامتن) ب
  ي توصيفي ـ ترجمه ارتباطيهامتن) ج
  ي اطلاعاتي ـ ترجمة آزادهامتن) د

  فهوم رعايت در امانت چيست؟م. 2
  .هاي مختلف متغير است رعايت امانت در جمله) الف
  .كلمات بايد با دقت ترجمه شود) ب
  .يك از كلمات ترجمه نشود هيچ) ج
  .ها يكسان است رعايت امانت در همه جمله) د
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  هاي زير صحيح نيست؟ يك از گزينه كدام. 3
  .استهدف از متون فلسفي و حقوقي انتقال معن) الف
  .هدف از متون فلسفي و حقوقي انتقال تأثير است) ب
  . انتقال تأثير استهاالمثل معمولاً هدف نويسنده از ضرب) ج
  .انتقال تأثير با ترجمة ارتباطي ميسر است) د

  واحد ترجمه در ترجمة معنايي چيست؟. 4
  كلمه) ب        جمله) الف
  مفهوم متن) د        بند) ج

  :تر است يك از تعابير براي جاي خالي مناسب م متن زير، كدا در ترجمه) ج
قد يستمرّ الكون في التَّوسع أو . لايعرف العلماء ما الّذي سيحدث للكَْون في المستقبل

عتقَد بعض ي.  شيئاً فشيئاً من تَوسعه حتي يتَوقّف تماماًدي قُوةُ جاذبيته إلي الحدقد تؤَُ
لمحتمَل أن و من ا. قد يعود عندئذ إلي التَّقَلُّص و من ثَم إلي الانفجار العلماء أنّ الكونَ

فمَن الصعب جداً . ض في الماضي أيضاً لعدة انفجارات عظيمةيكون الكون قد تَعرَّ
  .معرفةُ الحقيقة

 آن   نيـروي جاذبـه   يـا   ...... ................شايد جهان   ........ ..............دانند    دانشمندان نمي 
 برخـي از  ...................... جلوي گسترش آن را بگيرد تا آنكه بالاخره     ......................

. و منفجر گردد  ...................... دانشمندان معتقدند در اين صورت ممكن است جهان         
  . شناخت حقيقت، بسيار دشوار است......................بعيد نيست 

  .چه بلايي بر سر جهان خواهد آمد) الف. 1
  .سرنوشت جهان چه خواهد شد) ب

  تر شود همچنان گسترش يابد و بزرگ) الف. 2
  به گسترش خود ادامه دهد) ب

  كم كم) ب        به تدريج) الف. 3
  . كامل متوقف شودطور به) ب    .از گسترش باز ايستد) الف. 4
  حجم شود مدوباره ك) ب    حجم شدن بازگردد به كم) الف. 5
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  .باشدشده جهان قبلاً نيز دچار انفجارهاي بزرگ و مشابهي ) الف. 6
  .در گذشته نيز چنين انفجارهايي در جهان رخ داده باشد) ب

 را  ها علمي است، متن   »ب«ادبي و متن    » الف«متن  شيوه  . به دو متن زير توجه كنيد     ) د
  :خ دهيدي زير پاسهاهاي خود ترجمه كنيد و به پرسش براساس آموخته

  :قال جبران خليل جبران علي لسان المطر )الف
الأزهار فتََرتفَع عم الطُّلولُ و أتَّضَتسَما. أنا أبكي فتَبنَهيقْلُ عاشقان، و أنا بمةُ و الحَالغي 

ة و حيربرِّد غَليلَ هذا و أشَفْي علَّةَ تلك أصَعد من قَلْب البرسولٌ مسعف، أنْهملُ فَاُ
ثير، حتيّ إذا ما رأيت روضةً جميلةً سقطَْت و قبَلْت ثغور أسيرُ علي أجنحة الأ

في السكينة أطْرُقُ بأِناملي اللَّطيفةِ بلُّور النَّوافذ؛ فتَؤُلِّف . أزاهرها و عانقَْت أغصانَها
  .تلك الطَّرَقات نَغمْةً تفَقَْهها النُّفُوس الحساسةُ

. نْهار و البحيرات و تَصعد في الجو لتُشكَِّلَ غيُوماًخَّرُ المياه من البحار و الأتتَبَ )ب
فإذا بردَت طبَقات الجو العليْا، أثَّرتْ في تلك الغيوم و حولتَْها إلي قطََرات من الماء 

ر ثانيةً إلي الإرض، لتجَري جداوِلَ تَعود مياه المط. تتََساقَطُ نَحو الأرض مشكَِّلَةً المطَرَ
تتََساقَطُ علي الحقُول فتََجعلها خَضْراء، و علي . و أنْهاراً، فتَُروي زرعنا و تنَُمي غراسنا

  .المدن فتََغْسلُها و علي الغابات فتََزيدها نمَاء و نَضارةً
  دهد يا احساس را؟ متن ادبي، عقل را مخاطب قرار مي. 1
  شود؟ آيا در متن علمي، رد پايي از نويسنده در متن ديده مي. 2
  آيا در متن ادبي، افكار نويسنده، داراي نظم و ترتيب منطقي است؟. 3
يك از اين دو متن به پرسشهاي خواننده با كلمات ساده و واضح و قابل فهم،              كدام. 4

  دهد؟ پاسخ مي
   وجود دارد؟آيا در متن علمي، صور خيال و تصاوير زيبا. 5
  .تفاوتهاي متن ادبي و علمي را با توجه به پرسشهايي كه مطرح شده است، بنويسيد. 6
را به صـورت معنـايي ترجمـه كنيـد و بـا ترجمـة ارتبـاطي آن، كـه قـبلاً                      » ب«متن  . 7

  .ايد، مقايسه كنيد و زير موارد اختلاف، خط بكشيد نوشته




